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ABSTRACT; 
According to civil and criminal law, denial after confession of the perpetrator of murder is not accepted; however, most scholars 

(at least some jurists) and Article 173 of the Islamic Penal Code exclude cases such as Rajm from this principle. In other words, 

in this case, the denial can be examined after the confession. Two issues can be discussed regarding the effect of denial after 

confession on Qisas. The first case: confessing to intentional murder and then another person confessing to the same murder and 

the first confessor denying the confession. The second case is confessing to intentional murder and then denying it without the 

presence of another person's confession to the same murder. The subject of this article is to examine the second case, which has 

not been extensively discussed in jurisprudence texts. In this article, this question has been answered. Is it possible, based on the 

totality of the evidence, that denial after confessing to intentional homicide will not result in  

Qisas? The research results show that according to the narration of Jameel bin Darraj and other evidence, denial after confession 

can cause non-Qisas. The article aims to examine the issue in a jurisprudential manner in order to amend the law. The research 

method is descriptive and analytical; documents are collected from library sources. 
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 چكیده

از فقها  یمانند رجم به اتفاق فقها و حد قتل به نظر برخ یاصل موارد نیو از ا ستیاست که انکار بعد از اقرار مسموع ن نیا یفریوک یاصل در فقه، حقوق مدن
اقرار در قصاص نفس دوفرع قابل  زانکار بعد ا ریموارد مسموع است. در خصوص تاث نیاستثناء شده و انکار بعد از اقرار در ا یقانون مجازات اسلام 173و ماده 

همان قتل و رجوع اقرار کننده اول از اقرار؛ فرع دوم: اقرار به قتل عمد و سپس انکار آن به  گریبحث است فرع اول: اقرار به قتل عمد و سپس اقرار شخص د
سوال پاسخ داده شده  نینشده است و به ا یفقه متوندر  یمقاله فرع دوم است که بحث مبسوط نیبه همان قتل؛ موضوع ا یگریبدون وجود اقرار شخص د

بن دراج  لیجم تیاست که با توجه به روا نیا قیتحق جهیباشد؟ نت یکار بعد از اقرار در قتل عمد مسقط قصاص مشود ان یاز مجموع ادله استفاده م ایاست که آ
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و  یفیاز نظر محتوا توص قیموضوع در جهت اصلاح قانون و روش تحق یفقه یانکار بعد از اقرار موجب سقوط قصاص است. هدف مقاله بررس گریو ادله د
 است. یمنابع کتابخانه ا یو از جهت گردآور یلیتحل

 کلید واژه:

 ،اقرار بعد از انکار 

 ،سقوط قصاص 

 ،قتل عمد 

 

 مقدمه 

اصل این است که انکار بعد از اقرار مسموع نیست و رجوع از اقرار یا انکار پس از اقرار اثرى ندارد و اقرارکننده ملزم به 

الشرایط، آزادى به ارتکاب جرم اعتراف کرده و با این اقرار تاماقرار خویش است؛ زیرا شخص عاقل و بالغ در کمال اختیار و 

اند که اقرار بعد از انکار مسموع بسیاری از فقها به این امر تصریح کردهجرم او اثبات شده و سقوط مجازات نیازمند دلیل است. 

 /14ق.،  ه 1413شهید ثانی، ؛ 444 /3ق،  ه 1420صمیری، ؛ 174 /4ق،  ه 1414شهید اول، ؛ 35ق،  ه 1426. )طوسی،نیست

 اند.ادعای شهرت عظیم و اجماع کرده و برخی دیگر بر آن( 166ـ  165)مصطفوی، اند و برخی از آن تعبیر به قاعده کرده (.298

های حدی مسموع است و رجوع از اقرار در برخی از مجازات( 292 /41، ش1366نجفی،  ؛ 8/300، ق1405)فاضل هندی،

قانون  71آمده است. در ماده  قانون مدنی 1227شود. اصل مسموع نبودن انکار بعد از اقرار در ماده سقوط مجازات میموجب 

گذار حکم انکار بعد از اقرار به جرم زنا را بیان کرده بود، ولی در سایر ابواب حدود، قانون مزبور قانون 1370مجازات اسلامی

هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنائی باشد که »: داشتساکت بود. ماده مذکور مقرر می

شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می

ار مسموع نیست، ولی در زنای موجب قتل یا رجم، ظهور ماده این بود که در زنای موجب شلاق، انکار بعد از اقر« شود.نمی

دامنه انکار بعد از اقرار توسعه پیدا کرد و نسبت به همه جرائم  1392انکار بعد از اقرار مسموع است. در قانون مجازات اسلامی 

ماده زین شد. حدی که مجازات آن قتل یا رجم باشد تسری داده شد و بعد از سقوط رجم یا قتل مجازات مناسب دیگری جایگ

حد  ایکه مجازات آن رجم  یبه جز در اقرار به جرم ستیانکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات ن»ق.م.ا. مقرر می دارد: 173

آن در زنا و لواط صد ضربه  یاجراء، مجازات مزبور ساقط و به جا نیصورت در هر مرحله، ولو در ح نیقتل است که در ا

 «گردد. یدرجه پنج ثابت م یریآنها حبس تعز ریشلاق و در غ

شود ولی اگر به بنابراین اگر کسی اقرار به سرقت موجب قطع یا موجب حبس ابد کند با انکار بعدی حد ساقط نمی

شود. همچنین اگر کسی اقرار به سرقت موجب حد قتل )حد سرقت در مرتبه چهارم( کند با انکار بعدی حد قتل ساقط می

شود، ولی اگر اقرار به زنای به عنف، زنای با محارم حد شلاق یا شلاق و تبعید کند با انکار بعدی حد ساقط نمیزنای موجب 

شود. علاوه بر این در نسبی یا زنای محصنه کند که مجازات آن قتل و رجم است با انکار بعدی حد قتل یا رجم ساقط می

ود اگر کسی که سه بار مثلاً حد شرب خمر بر او جاری شده و مستنداً شمواردی که تکرار جرائم حدی موجب حکم به قتل می
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با توجه  شود.ق.م.ا. اقرار او به شرب خمر دارای مجازات اعدام است با انکار بعد از اقرار، مجازات قتل ساقط می 136به ماده 

و فقها  ه استصاص را مسموع ندانستقانونگذار انکار بعد از اقرار به قتل عمد موجب ق به مطالب پیشین روشن می شود که

از مجموع  ایاست که آ نیمقاله در پاسخ به آن است ا نیکه ا یسوال نیز غالبا انکار بعد از اقرار به قتل عمد را مسموع نمی دانند.

مقاله با استظهار از  نی؟ در ا ریخ ایقابل اثبات است در سقوط قصاص انکار بعد از اقرار به قتل عمد  ریتاث ییادله و منابع روا

بعد از اقرار به قتل  ارگرفته شد که انک جهیخلاف مشهور اثبات شد و نت دگاهید گر،یبن دراج و به کمک ادله د لیجم تیروا

 .عمد مسقط قصاص است

در منابع فقهی مورد  به همان قتل و رجوع اقرار کننده اول از اقرار گریاقرار به قتل عمد و سپس اقرار شخص دهر چند  

در کتب  به همان قتل یگریانکار بعد از اقرار به قتل عمد بدون وجود اقرار شخص د رینفس تاثمطالعه قرار گرفته است ولی 

دیده نشد. به آن پاسخ داده شد. در مقالات هم مقاله مستقلی ناظر به این فرع فقهی مورد بحث قرار نگرفت و در حد استفتاء 

ی زیمهر یوبیا یاز آقا 57ش  81سال  یمجله مطالعات اسلام یحکم انکار بعد از اقرار در فقه و حقوق اسلامعنوان مقاله ای با 

حدود مانند حد رجم و حد سرقت است و راجع به انکار بعد از اقرار به قتل عمد منتشر شده است ولی عمده بحث در مورد 

تخصصی فقه و  –علمی در فصلنامه  یاحمد یانکار بعد از اقرار از آقا رشیپذ یواکاوبا عنوان مقاله  . همچنینمطلبی ندارد

ر بعد از اقرار در امور مدنی و حدود و انکار متقابل به قتل عمد اکه غالبا ناظر به انکمنتشر شده است 17ش ، 1399سال قضا، 

 یفریک تیمسئول». از دیگر مقالات مرتبط با این مقاله،  مطلق بحثی نشده است. ربه قتل به طواست و راجع به انکار به از اقرار 

 1394، بهار 83، شماره 22نو در فقه، دوره  یکاوش است که در مجله  یبن یآقابابائ آقای تالیف «قاتل در موارد اقرار معارض

به همان  گرید اقرار به قتل عمد و سپس اقرار شخصفرض  در مجازات اسلامی سکوت قانونکه موضوع آن  منتشر شده است

روش تحقیق از جهت جمع آوری منابع پرداخته نشده است. است و به موضوع این مقاله  قتل و رجوع اقرار کننده اول از اقرار 

  کتابخانه ای و از جهت محتوا توصیفی و تحلیلی است.

 دیدگاه های فقهی در خصوص تاثیر انکار بعد از اقرار در قتل عمد .1

بحث مبسوط و  ،به همان قتل یگریدشخص انکار بعد از اقرار به قتل عمد بدون وجود اقرار  رینفس تاثدر خصوص 

معاصر انکار  یاز فقها یوجود دارد. به نظر برخ دگاهیمعاصر دو د یفقها انینشده است و در م دهید یدر منابع فقه یمستقل

بعد از اقرار مسقط قصاص  کاراز فقها در قتل عمد ان یدر سقوط قصاص ندارد و به نظر برخ یریبعد از اقرار به قتل عمد تاث

 .نفس است

 دیدگاه اول: عدم تاثیر انکار بعد از اقرار در قتل عمد

حضرات آیات عظام اراکی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی معتقدند انکار بعد از اقرار تاثیری در سقوط  ،از فقهای معاصر

 قصاص ندارد.

 سوال

صاص و د    ایآ سقوط ق ست، کما ا  هیانکار پس از اقرار به قتل موجب  سله جم  نکهیا ستفاده      لیاز مر ست ا بن دراج ممکن ا

 شود؟
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سقوط ن  ریدر غ»محمد علی اراکی )ره(:  یالله العظم تیآ انکار بعد از اقرار مسموع   رایز ست یرجم انکار پس از اقرار موجب 

 (1/220ش،1373،یاراک« ) .ستیومخصص معلوم ن ستین

 سوال

( قاعده درء و 4ح 12باب 320ص 18ج عه،یالشــبن درّاج )وســائل  لیجم تیخصــوص انکار بعد از اقرار، با توجه به روا در

 :دییبفرمادر دماء،  اطیاحت

 شود؟یقصاص ممقرّ  ایآ د،یاقرار و بعد آن را انکار نما یگرید یبه قتل عمد ی. اگر کسالف

 است؟ هیمقرّ مکلّف به پرداخت د ای. در فرض عدم قصاص، آب

س ج شخص     دیاقرار و بعد آن را انکار نما یگرید یبه قتل عمد ی. اگر ک به همان قتل اقرار  ،یپس از انکار و یگریدسپس 

 دارد؟   یچه حکم د،ینما

از آن  یکیدم در قصاص   یای. اولج . از جواب بالا روشن شد.  ب شود.  یقصاص م  ی. آرالف»: الله ناصر مکارم شیرازی   تیآ

 «11/05/1383کنند )در صورت قبول متهم(. هیتوانند مصالحه به د یهستند و م ریدو مخ

ــوی اردبیلی  تیآ ــید عبدالکریم موس ــت، انکار بعد الف»: الله س ــتحق  ریتأث یو ب. اگر مثبت قتل فقط اقرار اوس ندارد و مس

از دو مقر  کیهر  نیقصاص ب یدم در تقاضا یاست ول یاقرار دوم. ظاهرا در فرض سؤال، که رجوع قبل از ج قصاص است.

ست. البته ترت  ریمخ صورت  بیا ست که اول  یاثر براقرار در  ض  یایا شند.    یدم و قا شته با «  24/05/1383علم بر خلاف اقرار ندا

 .(359قضایی، سؤال  تگنجینه استفتائا ه،ییقوه قضا یحقوق یفقه قاتی)مرکز تحق

 انکار بعد از اقرار به قتل عمد در سقوط قصاص نفس دیدگاه دوم: تاثیر

حضرات آیات منتظری، بهجت و نوری همدانی معتقدند با انکار بعد از اقرار قصاص ساقط می شود و       ،از میان فقهی معاصر 

 نسبت به دیه اختلاف نظر دارند به نظر آیت الله بهجت و آیت الله نوری همدانی دیه از بیت المال پرداخت می شود.  

 سوال

( قاعده درء و 4ح 12باب 320ص 18ج عه،یالشــج )وســائل بن درّا لیجم تیدر خصــوص انکار بعد از اقرار، با توجه به روا

 :دییبفرمادر دماء،  اطیاحت

 شود؟یقصاص ممقرّ  ایآ د،یاقرار و بعد آن را انکار نما یگرید یبه قتل عمد ی. اگر کسالف

 است؟ هیمقرّ مکلّف به پرداخت د ای. در فرض عدم قصاص، آب

س ج شخص     دیاقرار و بعد آن را انکار نما یگرید یبه قتل عمد ی. اگر ک به همان قتل اقرار  ،یپس از انکار و یگریدسپس 

 دارد؟   یچه حکم د،ینما

المال   تیاز ب هی. از هر دو ساقط است و د   ج است.  هیو ب . قصاص ساقط و موجب د   الف»: الله محمد تقی بهجت)ره( تیآ

 «22/12/1383.شودیداده م

سین نوری همدان  تیآ صاص نم  ر،ی. خالف»:یالله ح ست که د  اطیو احت ر،ی. خب شود.  یق المال پرداخت  تیاز ب یو هیآن ا

ست و با     ج شود.  ساقط ا سؤال قصاص  شود.  تیمقتول از ب هید دی. در فرض    یفقه قاتی)مرکز تحق« 24/05/1383المال داده 

 .( 359گنجینه استفتائات قضایی، سؤال  ه،ییقوه قضا یحقوق
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اگر قاتل بعد از اقرار با شرایط آن، قبل از اجراى حکم، قتل را انکار کند، آیا حکم آیت الله منتظری در پاسخ به این سوال که 

ابن ابى عمیر عن جمیل بن »طبق ظاهر روایت »می فرماید:  شود یا دیه هم ساقط است؟قصاص ساقط شده و به دیه مبدل مى

ع مقرّ از اقرار خود به قتل، حکم قصاص ساقط است و بر فرض که آن روایت )به لحاظ پس از رجو«  درّاج عن بعض اصحابه

 سبب»که در آن روایت ذکر گردیده به « القتل» ۀبعض قرائن از جمله ذکرش در باب حدود کتب روایتى و فقهى و تفسیر کلم

توسط برخى از فقها( داراى اجمال باشد، باز لزوم احتیاط در دماء مقتضى سقوط قصاص است، ولى به هر صورت دیه « القتل

 (4056: سؤال 480 /3، تا یب ،منتظرى) .«.شودکه عدل قصاص است بنابر احتیاط ساقط نمى

 بررسی ادله . 2

اصل این است که ( 442 /3ق،  ه 1405)احسائی، « لَا إنِْکَارَ بَعدَْ إِقْرَارٍ»و روایت « اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»طبق قاعده 

 دلیل خاص وجود داشته باشد.که اقرار هر کسی بر علیه او نافذ است و انکار بعد از اقرار مسموع نیست مگر آن 

جَمِیلِ بنِْ دَرَّاجٍ »: است آمده همرسل این در ؛است دراج بن جمیل همرسل سقوط قصاص با انکار بعد از اقرارمهم ترین دلیل در 

فَإِنْ رَجَعَ وَ قَالَ لَمْ أفَْعَلْ تُركَِ وَ لَمْ  ...أنََّهُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلىَ نَفْسِهِ باِلْقَتْلِ قُتِلَ  علیه السلام عنَْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عنَْ أَحدَهِِمَا 

شود و شود... و اگر از اقرارش برگردد و بگوید انجام ندادم رها میب قتل( اقرار کند کشته می؛ هر گاه کسی به قتل)موجیُقْتَلْ

 (27 /28ق، 1414)حر عاملی،  «شود.کشته نمی

د می توان گفت انکار بعد از اقرار در قتل عمد اشد و دلالت روایت بر سقوط قصاص تام باشاگر سند روایت مورد اعتماد ب

ملتزم شویم که انکار بعد از اقرار در قتل عمد مسموع  اقرار است وگرنه باید به اصل و مفاد قاعدهموجب سقوط قصاص 

 نیست.   

سند روایت را حسن مانند صحیح و مرحوم طباطبائی در ( 178 /10ق، ج1406 ) مجلسی،روضۀ المتقیندر  علامه مجلسی

 روایت این سند خصوص در صحیح دانسته است. آیت الله گلپایگانیآن را مانند ( 458 /15ق، 1404 ی،طباطبائ) ریاض المسائل

 است معلوم جایگاهش و قامم که است دراج بن جمیل آن ارسال کننده ولى است لرسَمُ روایت هرچند سند نظر از: فرمایدمى

به نظر علامه شوشتری ( 170 /1ق، .ه1412 ،گلپایگانی) .است مسانید حکم در عمیر ابى ابن هاىمرسل چون او مرسلروایات  و

 ه 1406 ی،شوشتر)نیز ارسال روایت مشکلی ایجاد نمی کند چون ابن ابی عمیر و جمیل بن دراج از اصحاب اجماع هستند. 

روایت به  ،در مقابل به نظر برخی از فقها( .309 /1ق،  ه 1427موسوی اردبیلی، ؛ 41تا،  یب، منتظری)و رك:  69-68 /11ق، 

ن از بنابرای( .737-736هـ.ق.، 1405 ی،زدی یحائر ینیحس؛ 71.، هـ .ق1417)تبریزی، دلیل مرسله بودن قابل اعتماد نیست. 

 نظر اعتبار سند، مبنایی است.

 با فرض پذیرش سند روایت باید بررسی شود که آیا دلالت آن بر سقوط قصاص و دیه تام است یا خیر؟

اقرار بما یوجب القتل و « باِلْقَتْلِ ...أَقَرَّ » ت دو احتمال مطرح است یک احتمال آن است که مقصود از   در خصوص دلالت روای 

سبب قتل  ست.         مانند اقرار به زنای به عنف به عبارتی اقرار به  صود اقرار به قتل نفس ا ست که مق ست و یک احتمال آن ا ا

 علامه مجلسی در شرح روایت می نویسد شاید مراد روایت    ( 309 /1 ق، ه 1427موسوی اردبیلی،  ؛ 41 بی تا، ،رك: منتظری)

سباب حدی موجب قتل است.   ، اقراراقرار از در   نیز« ره»آیت الله فاضل لنکرانی ( .340 /23ق،  ه 1404)مجلسی،   به یکی از ا

 چون است مردود باشد  قتل ارتکاب به او اقرار خود، علیه مرد اقرار از مراد که این احتمال: فرمایدمى خصوص دلالت حدیث 
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 و باشــد عمدى غیر قتل به اقرار اســت ممکن ،نفس قتل به اقرار و نیســت قتل موجب به اقرار با مســاوى ،نفس قتل به اقرار

فرماید:  در خصوص دلالت این روایت مىنیز  « ره»یگانیالله گلپا تیآ (108ق،  1422ی،فاضل لنکران .)ندارد قصاص در نىتعیّ

یعنى این که به زنایی که موجب قتل اســـت، مانند زناى با محارم اقرار کند نه آن که اقرار به قتل « اقر على نفســـه بالقتلاذا »

سى نما  ضافا به این قتل عمد حق الناس     دیک صاص؛ م و روایت ظهور در اقرار به موجب قتل از نظر حد دارد نه قتل عمد و ق

در منابع روایی نیز این حدیث در کتاب  ( 1/170، ق.ه1412 ی،گانیگلپا) تاثیر ندارد. اســت که انکار بعد از اقرار در حق الناس

حدود آمده اســت که موید این اســت که محدثین دلالت روایت را در مورد اقرار به موجب حد قتل می دانســتند. البته این   

شت ما از روایت   سد:  و  تاثیر بگذاردتبویب و جایابی روایت در منابع حدیثی نباید در فهم و بردا  «أَقَرَّ ... باِلْقَتْلِ»به نظر می ر

سی عرفا  ست و        «ره»ظهور بر اقرار به ارتکاب قتل دارد و از بیان علامه مجل شان این ظهور را نفی نکرده ا شود ای ستفاده می  ا

یعنی یک احتمال ( 340 /23ق.،  ه 1404)مجلسی،  فرموده است شاید مقصود روایت، اقرار به موجب قتل از باب حد باشد.      

مضــافا به اینکه حتی اگر تفســیر مشــهور فقها را  این اســت که مقصــود از روایت اقرار به موجب حد قتل از باب حد اســت.

اقرار به موجب قتل است شامل اقرار به قتل عمد نیز می شود چون اقرار به قتل عمد نوعا  « أَقَرَّ ... باِلْقَتْلِ»بپذیریم که منظور از 

است محل  حدی اقرار به موجب قتل «أَقَرَّ ... باِلْقَتْلِ»استدلال فقهایی که فرمودند مقصود از  موجب قتل و قصاص نفس است.

 نیست  قتل موجب به اقرار با مساوى  ،نفس قتل به اقرار چونآمده است:  « ره»تامل است. مثلا در کلام آیت الله فاضل لنکرانی  

س  ممکن ،نفس قتل به اقرار و شد  عمدى غیر قتل به اقرار تا صاص  در نىتعیّ و با ضل لنکران ) .ندارد ق ( 108 ،ق 1422ی، فا

ست که اقرار به قتل غیر عمد            شن ا ست و رو ضوع روایت خارج ا ست چون اقرار به قتل غیر عمد از مو ستدلال تام نی این ا

صاص نفس( موجب قتل ست  )ق صاص نفس(   تا با انکار بعد از اقرار نی . همچنین همانگونه که اقرار به قتل شود ساقط  قتل)ق

ــاص نفس( عمد لزوما منجر به  ــودمی نقتل)قص ــت به دلایلی چون توبه منجر به اعدام  نیز اقرار به موجب قتل ،ش ممکن اس

شود. همچنین مطلبی که در کلام آیت الله گلپایگانی  ست: قتل عمد  «ره»ن ست که انکار بعد از اقرار در حق   ،آمده ا حق الناس ا

ست که در قتل عمد    ( 170 /1ق، .ه1412ی، گانیگلپا)الناس تاثیر ندارد. ست و ظهور روایت جمیل این ا صادره به مطلوب ا  ،م

شــد  انکار بعد از اقرار مســموع اســت و منعی ندارد و در صــورت وجود دلیل در حق الناس نیز انکار بعد از اقرار مســموع با

صی دیگر به ارتکاب همان قتل و            شخ صی به قتل عمد و بعد از آن اقرار  شخ صوص اقرار  شهور فقها در خ همانگونه که م

؛ 290-289 /7ش، 1363)کلینی، امام حسن مجتبی علیه السلام،  سابق الذکر رجوع شخص اول از اقرار به قتل، به دلیل روایت

سی،   شود.     ( 174-173 /10ش، 1365طو ساقط و دیه از بیت المال پرداخت می  صاص و دیه از هر دو نفر  )محقق  فرمودند ق

حداقل همانگونه که در کلام        (163 /14، ق ه 1403مقدس اردبیلی،  ؛ 215 /2، ق1410علامه حلی،  ؛ 4/203، ق1409حلی، 

ش در باب حدود کتب روایتى و فقهى و بر فرض که آن روایت )به لحاظ بعض قرائن از جمله ذکرآمده اســت  برخی از فقها

سیر کلم  شد، باز لزوم احتیاط     « القتل سبب »که در آن روایت ذکر گردیده به « القتل» ۀتف سط برخى از فقها( داراى اجمال با تو

، بی  منتظرى) .شوددر دماء مقتضى سقوط قصاص است، ولى به هر صورت دیه که عدل قصاص است بنابر احتیاط ساقط نمى

   (4056: سؤال 480 /3، تا

شود روایت     ست گفته  صاص نفس    جمیل بن دراجممکن ا ست و نمی توان با خبر واحد از ق شید. در      ،خبر واحد ا ست ک د

سقوط        ست نه  صاص نفس با خبر واحد ا ستبعاد دارد حکم به قتل و ق صاص نفس قتل و جواب می توان گفت آن چه ا  با ق
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سن  منقول از  تیروا. خبر واحد سلام،   هیعل یمجتبامام ح ست  ال شد و در دستش یک   در خرابه را که مردىکه آمده ا اى پیدا 

شده بود و در خون خود مى    شته  سلام آوردند. امیرالمؤمنین    چاقوى خونین بود و مردى هم ک غلتید، نزد امیرالمؤمنین علیه ال

ام. حضرت فرمود: او را ببرید و در برابر آن مرد  شته گویى؟ گفت: اى امیرالمؤمنین! من او را کعلیه السلام به او فرمود: چه مى 

بکشید. چون او را بردند که بکشند، مردى با شتاب آمد و گفت: شتاب نکنید و او را نزد امیرالمؤمنین علیه السلام برگردانید.        

و در نهایت    ام!من کشته او را برگرداندند. آن مرد گفت: اى امیرالمؤمنین، به خدا سوگند! این مرد آن شخص را نکشته است،     

سن مجتبی  سلام  امام ح شود       علیه ال ساقط  صاص و دیه از هر دو  و دیه از در مورد این دو نفر اینگونه داوری فرمودند که ق

شد   صحَْابنَِا رفََعَهُ إِلَى   »کردند. با اینکه هر دو اقرار به قتل عمد بیت المال پرداخته  عَلیُِّ بنُْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ قَالَ أَخْبَرنَیِ بَعْضُ أَ

ــِکنینم ملَُطَّخم ــحََّطُ فِی  باِلدَّمِ وَ إِذَا رَجُلم مَذْبوُحٌ یَ عنَ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ ع قاَلَ: أُتیَِ أمَِیرُ الْمُؤمِْنِینَ ع بِرَجُلٍ وُجدَِ فیِ خَرِبَۀٍ وَ بِیدَِهِ س تَش

تُهُ قاَلَ اذهْبَوُا بِ            بَلَ رَجُلم        دَمِهِ فَقاَلَ لَهُ أمَیِرُ الْمؤُمْنِیِنَ ع ماَ تقَوُلُ قاَلَ یاَ أمَیِرَ الْمؤُمْنِیِنَ أَناَ قتَلَْ هِ فاَقتْلُوُهُ بِهِ فلََمَّا ذهَبَوُا بِهِ لیَِقتْلُوُهُ بِهِ أقَْ

سْرِعاً فَقَالَ لَا تَعْجلَُوا وَ رُ  صَاحِبَهُ أنََا قَتَ مُ سنَُ ع   ..لْتُهُ دُّوهُ إِلىَ أمَِیرِ الْمُؤمِْنِینَ ع فَرَدُّوهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤمِْنِینَ مَا هَذَا  فَقَالَ الْحَ

قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ منَْ أَحْیاها فَکَأنََّما أَحْیاَ الناّسَ جَمیِعاً             قوُلوُا لِأمَیِرِ الْمؤُمْنِیِنَ ع إِنَّ هَذَا إِنْ کاَنَ ذبََحَ ذَاكَ فَقدَْ أَحْیاَ هَذَا وَ قدَْ        

ــ290-289 /7ش، 1363 ،ینی)کل «یخَُلَّى عَنْهُمَا وَ تُخْرَجُ دِیَۀُ الْمَذْبُوحِ منِْ بَیْتِ الْمَالِ؛. نیز  (174-173 /10ش، 1365 ،ی؛ طوسـ

ص    ست مع الو شهور ف مرفوعه و خبر واحد ا صاص و حتی دیه را از هر دو نفری که اقرار به قتل  ف م کرده بودند  عمد قها، ق

مضــافا به اینکه در انکار بعد از اقرار به قتل در حالی که به نظر برخی از فقها ســند روایت جمیل معتبر اســت. . ندســاقط کرد

 وجود دارد.نیز عمد علاوه بر روایت جمیل، مویداتی به شرح ذیل 

هر چند قلمرو  .توان برای سقوط قصاص در فرض انکار بعد از اقرار به آن استناد کرده قاعده درء است ومین دلیل که مید

شیخ )شیخ طوسى از جمله بسیاری از فقهاءظاهر یا صریح عبارت قاعده درء از نظر فقهی محل اختلاف است ولی 

 -15/190، ق1413شهید ثانی،)شهید ثانى، ( .206-205 /4، ق1409حلی، ی)محقق حل ،(.72 /8 ؛98-7/97، ش1351طوسی،

فاضل هندى، ، (200 /11،  ق1419عاملی،)، سید محمد جواد عاملى (229 /10، ق1406مجلسی اول، )، مجلسى اولّ( 191

مکارم )یرازیالله ناصر مکارم ش تیآ (،.729 /2، 1375میرزای قمی،)میرزاى قمى(، 473 /11، ق1416فاضل هندی،)

 یحاج آقارضا مدن  و ،(109 /1،  ق 1428حسینی شیرازی،)یرازیش ینیمحمد حس دیسآیت الله  ،( .384 /3،  ق 1427شیرازی،

اجرای قصاص در فرض بنابراین  و شودشامل قصاص نیز مىدرء قاعده آن است که  (183،  ق 1410مدنی کاشانی،)یکاشان

 .می باشدمشکل  که جدا موجب شبهه استانکار بعد از اقرار

مین دلیلی که می توان برای سقوط قصاص در فرض انکار بعد از اقرار به آن تمسک کرد قاعده احتیاط در دماء است. سو

 فقها در کتب مختلف بر قاعده احتیاط در دماء تصریح کرده اند.

قصاص  ؛التامقد تعذر القصاص لبناء الدماء على الاحتیاط »ن در یکی از فروعات بحث قصاص می نویسد: یفخر المحقق

ایشان تهاجم بر دماء را خطر در ادامه  (452 /4، 1387 ،فخر المحققین) «است. کامل متعذر است چون بناء دماء بر احتیاط
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محقق کرکی نیز می نویسد:  (556 /4، 1387 ن،ی)فخر المحققدر حالی که دماء مبنی بر احتیاط کامل است  بزرگی دانسته است

 (571،.ق ه 1413،  یمنتظر؛ 21 .،ق ه 1404کاشانى، و رك: 200 /9، ه1414کرکی، «)حتیاط است.حکم در دماء مبنی بر ا»

شود    ست گفته  شبهه جدی          ممکن ا ست یا حداقل موجب  صاص تام ا سقوط ق صوص  دلالت روایت جمیل بن دراج در خ

منجر به سقوط قصاص است ولی دلالتی بر سقوط دیه و پرداخت دیه از سوی بیت المال ندارد؛ چون در روایت آمده است:        

)حر « شــودد و بگوید من انجام ندادم رها می شــود و کشــته نمی ؛ پس اگر برگردفَإِنْ رَجَعَ وَ قَالَ لَمْ أفَْعَلْ تُركَِ وَ لَمْ یُقْتَلْ»

. در هر صورت این  المال ندارد تیب یاز سو  هیو پرداخت د( کشته نشدن هیچ دلالتی بر سقوط دیه    .27 /28 ،ق1414عاملی، 

عدل قصاص است،   دیه که  شخص اقرار به قتل عمد کرده است و بعد از انکار به دلیل وجود شبهه قصاص ساقط است ولی       

ست؛      سقوط آن نی ست و دلیلی بر  سخ می توان گفت   ثابت ا صاص  اولا اما در پا ست دیه عدل ق اقراری که موجب ثانیا و  نی

شود وجود ندارد لذا   ست   ثبوت دیه  شکل ا صاص و   « تُركَِ»واژه ثالثا الزام به دیه م سئولیتی اعم از ق دلالت بر این دارد هیچ م

شده باشد ولی قاتل پیدا نشود   محرزمعنی ندارد. بله اگر اصل قتل  «تُركَِ»اگر ملزم به پرداخت دیه باشد  ؛ دیه متوجه او نیست 

ــتناد    ــْلِمٍ   روایت به اسـ ــى، ؛ 356 /7ق،  ه 1407کلینى، ) لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسـ  1ق.م.ا.487 و ماده ( 204 /10ق ، ه 1407طوسـ

 موجه است.پرداخت دیه از بیت المال 

رار مسموع نیست و به   بنابراین بر اساس قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، اقرار هر کس به ضررش نافذ و انکار بعد از اق   

 .دلیل خاص مانند روایت جمیل، قاعده درء و قاعده احتیاط، با انکار بعد از اقرار قصاص نفس ساقط است

 
 نتیجه گیری

به نظر   بحث مبسوطی در متون فقهی نشده است و    ،به قتل عمد در سقوط قصاص نفس  در خصوص تاثیر انکار بعد از اقرار  

ــد با توجه به  ــند و دلالت آن که روایت جمیل بن دراج ظهور می رس ــت مورد پذیرش برخی از فقها نیز قرار گرفس  وته اس

ص   مد، به قتل عانکار بعد از اقرار  ،و قاعده درء قاعده احتیاط در دماء همچنین با عنایت به سقوط ق ست  موجب  اگر و اص ا

سْلِمٍ )کلی  تینشود به استناد روا   دایقاتل پ یاصل قتل محرز شده باشد ول    ؛ طوسى،   356 /7ق،  ه 1407نى، لاَ یَبطُْلُ دَمُ امْرِئٍ مُ

 المال موجه است. تیاز ب هیق.م.ا.  پرداخت د487( و ماده 204 /10ق ، ه 1407

 فهرست منابع

  فارسی به زبان الف. منابع

 ، چ پ 3ج  ه،ی نیالد  ثی الاح د  یف ةی زیالعز یاللئ ل  یعوال (،ق ه 1405 )یمحمد بن عل  ،یاحسااا   جمهوریابن اب .1

 .دار سید الشهداء للنشرایران،  -اول، قم 

 .یالسرا ر، قم، نشر اسلام ،(ق1410)محمد بن منصور  ،یحل سیادرابن .2

م، کت بخ نه  قمحمد الحسااون،  قیتحق له،یالفضاا لین یال لةیالوساا، .(ق1408)یمحمد بن عل ،یحمزه طوسااابن .3

 .ینجفیمرعش

 .نشر معروفقم،  ،چ پ اول، 1جاستفت   ت،  ،(ش.1373)یمحمد عل ،یاراک .4

                                           
 گردد. یداخت مالمال پر تیاز ب هیبر اثر ازدحام کشته شود د ایبه قتل برسد و قاتل شناخته نشود  یاگر شخص: 1392ق.م.ا. مصوب  487ماده  . 1
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الدار الشاا میة،  -، مفردات ألف ظ القرآن، در یك جلد، دار العلم (ق. ه 1412)اصاافه ن ، حسااین بن محمد را    .5

  .سوریه، اول -لبن ن 

  .ایران، اول -، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوع ت دار العلم، قم (ت . یب)یروح الله موسو ،ینیام م خم .6

  .توریب ه،ی، فتح الوه ب، دارالکت  العلم(ق.1418)بن احمد  یأنص ری، زکر .7

 رمطبعه مه، ، قماول چ پ، الحدود و التعزیرات (،  اسس.ها .ق1417، میرزا جواد)تبریزی .8

  .التراث  ءی)ع( لاحتیقم، مؤسسة آل الب، 28ج عه،یوس  ل الش ،(ق.1414)محمد بن حسن ،یع مل حر .9

 .یمجمع الفکر الاسلامقم، چ پ اول،  ،یالفقه ا لاسلام یالقض ء ف، (ها.ق.1405)، سید ک ظمیزدی یح  ر ینیحس .10

 .رشیدایران،  -قم اول،  چ پ من فقه الزهراء علیه  السلام، ،(ق ه 1428)، سید محمدشیرازی حسین  .11

 .تهران، انتش رات استقلال، چ پ دوم،  4جشرا ع الاسلام، ، (ق1409)الحسن جعفر بن ،یحل .12

سف یحسن بن   ،یحل .13 ش د الاذه ن ال  ،(ق.1410)و قم،  چ پ اول،  ،2ج ف رس الحسون،   قیتحق م ن،یاحک م الا یار

   .ینشر اسلام

ایران،  -مشهد   اول، چ پ ، المقتصر من شرح المختصر،   (ق. ه 1410،)یحلّ ، جم ل الدین، احمد بن محمد اسد  .14

 .مجمع البحوث الإسلامیة

  .، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، بیروت، دار الفکر المع صر(.ق ه 1420)نشوان بن سعید ،یریحم .15

جلد، دار العلم للملایین، بیروت  6ت ج اللغة و صح ح العربیة،   -، الصح ح  (ق ه 1410)جوهرى، اسم عیل بن حم د  .16

   .لبن ن، اول -

 ،ایران، مؤسسه اسم عیلی ن -قم چ پ دوم،  ، 7ج شرح مختصر الن فع، یج مع المدارک ف، احمد  دیس ،یخوانس ر .17

سو    دیس  ،یخو  .18 سم مو سة    ایران،  -قم  چ پ اول،اول، ،  42ج ، مب نی تکملة المنه ج،(ق. ه 1405ی )ابوالق  س مؤ

 .الإم م الخو ی رهإحی ء آث ر 

 .دارالفکر ز،یشرح الوج زیفتح العز، (ت  یب)بن محمد میعبدالکر ،یرافع .19

 .کت بفروش  صدوقایران،  -تهران  اول، ، چ پ11ج النجعة فی شرح اللمعة، ، (ق. ه 1406)شوشترى، محمد تق  .20

اول، ، چ پ  15جشرا ع الاسلام،    حیتنق یمس لك الافه م ال ، ( ق. ه 1413)یع مل یبن عل نیالد نیز ،یث ن دیشه  .21

 .مؤسسة المع رف الإسلامیة ایران،  -قم 

ش د،  (ق. ه 1414)یالع مل یمک نیأول، محمد بن جم ل الد شهید  .22 شرح نکت الإر   -قم اول،  ج،  ،    یة المراد فی 

 .انتش رات دفتر تبلیغ ت اسلام  حوزه علمیه قمایران، 

 .یقم، نشر اسلام ، چ پ دوم،3ج ،یاکبر  ف ر یعل قیتحق ه،یالفق حضرهی، من لا(ق.1413)یمحمد بن عل صدوق، .23

شرا ع الإسلام،    ، (ق. ه 1420)صیمرى، مفلح بن حسن   .24 شرح  لبن ن، اول،  -بیروت  ، چ پ اول،4ج   یة المرام فی 

 .دار اله دی

ایران،  -قم اول،  ج، ، مفت ح الکرامة فی شاارح قواعد العلاّمة،( ق. ه 1419)یع مل ، سااید جواد بن محمد حسااین .25

   .دفتر انتش رات اسلام  وابسته به ج معه مدرسین حوزه علمیه قم

 .)ع(تیقم، موسسه آل الب ، چ پ اول،15ج المس  ل، ضیر، (ق.1404)یعل دیس ،یطب طب   .26

مؤسااسااه دا رم المع رف فقه ایران،  -قم ، اول چ پ جواهر الفرا ض،(، ق. ه 1426 )خواجه نصاایر الدین طوساا ، .27

 .اسلام  بر مذه  اهل بیت علیهم السلام

 .هی، چ پ چه رم، تهران، دارالکت  الاسلام10الاحک م، ج  یتهذ، (ق.1407)محمد بن حسن ،یطوس .28

 .هیج ، المکتبه المرتضو ی، المبسوط، ب(ش.1351)محمد بن حسن ،یطوس .29
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 .مرکز فقه ا مه اطه رقم،  چ پ اول، کت ب الحدود، عه،یالشر لی، تفص(ق 1422)محمد ،یف ضل لنکران .30

  ،8ج  ،و الإبه م عن قواعد الأحک م کشااف اللم م ،(ق.1416)یمحمد بن حساان بن محمد الاصاافه ن ،یف ضاال هند .31

 .دفتر انتش رات اسلام  وابسته به ج معه مدرسین حوزه علمیه قمقم، اول،  چ پ

 ج، چ پ شرح مشکلات القواعد،، إیض ح الفوا د فی (ق. ه 1387)فخر المحققین، حلّ  محمد بن حسن بن یوسف .32

 .مؤسسه اسم عیلی نایران،  -قم اول، 
سی  .33 شرح القواعد،     ،( ق. ه 1414)نکرک ، محقق ث ن ، عل  بن ح صد فی  سه آل    دوم، ، چ پ 9جج مع المق  س مؤ

 .ایران –البیت علیهم السلام، قم 

مد بن   ،ینیکل .34 ک ف ( ق..ه 1407)عقوبیمح ف ر  اکبریعل قیتحق ،ی، ال ه رم،   ، 7ج ،ی  ت    چ پ چ تهران، دارالک

 .ةیالاسلام

دارالقرآن چ پ اول، قم، ، 1جاحک م الحدود،  یالدرالمنضااود ف، (ق.ه1412)یمحمد رضاا  موسااو دیساا ،یگ نیگلپ  .35

 .میالکر

ایران،  -تهران دوم، ، چ پ 23جمرآم العقول فی شرح أخب ر آل الرسول،   ، ( ق. ه 1404)، محمد ب قردوم  یمجلس  .36

 .الإسلامیةدار الکت  

س  .37 ضة المتق (ق.1406)ی، محمدتقاول یمجل ضره یشرح من لا  یف نی، رو سین      ه،یالفق ح سید ح صحح:  محقق/ م

سوى کرم ن   شته ردى عل  -مو ضل الله طب طب       -پن ه ا سلام    ، دوم، چ پ 10ج ،سید ف سه فرهنگ ا س   یقم، مؤ

 .کوش نپور

ایران، دفتر انتش رات  -للفقه ء و الخواص، چ پ دوم، قم ، کت ب القص ص (ق. ه 1410 )ک ش ن ، ح ج آق  رض  یمدن .38

 .ه به ج معه مدرسین حوزه علمیه قماسلام  وابست

  ر.، نرم افزاگنجینه استفت   ت قض یی ،(ت . یب)هییقوه قض  یحقوق یفقه ق تیمرکز تحق .39

   .یقم، نشر اسلام ،چ پ چه رم (،هیالقواعد )م  ة ق عدم فقه، (ق.1421) محمد ک ظم دیس ،یمصطفو .40

  -قم اول،  چ پ ، مجمع الف  دم و البره ن فی شرح إرش د الأذه ن،  ( ق. ه 1403)احمد بن محمد  ،یلیمقدس اردب .41

 .دفتر انتش رات اسلام  وابسته به ج معه مدرسین حوزه علمیه قمایران، 

 بی نشر. قم،، چ پ اول ،3، جرس له استفت ءات، ( ت  یب)حسین عل  منتظرى، .42

  .انتش رات دار الفکرایران،  -قم اول.  ، چ پکت ب الحدود ، (ت . یب)یعل نیمنتظری، حس .43

 -قم اول، چ پ ، الأحک م الشرعیة عل  مذه  أهل البیت علیهم السلام،  (ق. ه 1413)یحسین عل ،یمنتظر .44

 .نشر تفکرایران، 

انتش رات مدرسه ام م عل  بن ایران،  -قم دوم،  ، چ پ3ج ، استفت ءات جدید،(ق. ه 1427)مک رم شیرازى، ن صر .45

  .اب  ط ل  علیه السلام

سید عبد الکری    .46 سوى اردبیل ،  شر     ایران،  -قم دوم، ، 1ج ، فقه الحدود و التعزیرات،  (ق. ه 1427)ممو سة الن س مؤ

 .لج معة المفید رحمه الله

 .ه نیتهران، انتش رات ک ،یرضو یمرتض قی(، ج مع الشت ت، تحق1375ابوالق سم ) ،یقم یرزایم .47

سن   ،ینجف .48 سلام، تحق      ی، جواهر الکلام ف( ش.1366)محمدح شرا ع الا  ،عل  آخوندى -عب س قوچ ن  قیشرح 

  .، دار إحی ء التراث العربی، چ پ هفتم، بیروت42 -41 -32ج
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ش هرود    .49 شم   ش هرودى(   )جمع دسید محمو  ،یه  شگران زیر نظر  ، فرهنگ فقه مط بق  (ق. ه 1426)   از پژوه

مؤسسه دا رم المع رف فقه اسلام  بر مذه  اهل بیت    ایران،  -اول، قم چ پ  ،3جمذه  اهل بیت علیهم السلام،  

 .علیهم السلام

 انگلیسی به زبان . منابعب

 

1. Ibn Abi Jumhur Ahsa'i, Muhammad bin Ali (1984), Awali al-Leali al-Aziziyya in Al-

Ahadith Al-Diniyeh, vol. 3, first edition, Qom - Iran, Dar Seyyed al-Shahada publishing 

house.( in Arabic) 

2. Ibn Idris Hali, Muhammad bin Mansour (1989), Al-Raer, Qom, Islamic Publishing House. 

( in Arabic) 

3. Ibn Hamzah Tusi, Muhammad bin Ali (1987), al-Wasila to Nile al-Fadilah, research by 

Muhammad al-Hasoun, Qom, Marashi-Najafi Library. ( in Arabic) 

4. Araki, Muhammad Ali (1994), Esftataat, vol. 1, first edition, Qom, famous publishing 

house. ( In Persian) 

5. Esfahani, Hossein bin Muhammad Ragheb (1991), Al-Qur'an Vocabulary, in one volume, 

Dar Al Alam - Al Dar Al Shamiya, Lebanon - Syria, first. ( in Arabic) 

6. Imam Khomeini, Ruhollah Mousavi (n.p.), Tahrir al-Usilah, Dar-e-Alam Press Institute, 

Qom - Iran, first. ( in Arabic) 

7. Ansari, Zakaria bin Ahmad (1997), Fateh al-Wahhab, Dar al-Kutb al-Ulamiya, Beirut. ( 

in Arabic) 

8. Tabrizi, Mirza Javad (1996), Ess al-Hudood wa Ta'azirat, first edition, Qom, Mehr Press. 

( in Arabic) 

9. Har Amili, Muhammad bin Hasan (1993), Vasal al-Shia, vol. 28, Qom, Al-Al-Bayt (AS) 

Lahia al-Tarath Foundation. ( in Arabic) 

10. Hosseini Haeri Yazdi, Seyyed Kazem (1984), Al-Qadafi Fi Fiqh al-Islami, first edition, 

Qom, Majmael al-Fikr al-Islami. ( in Arabic) 

11. Hosseini Shirazi, Seyyed Muhammad (2007), Man Fiqh al-Zahra, peace be upon him, first 

edition, Qom - Iran, Rashid. ( in Arabic) 

12. Hali, Jafar bin Al-Hassan (1988), Shar'e al-Islam, vol. 4, second edition, Tehran, Esteghlal 

Publications. ( in Arabic) 
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13. Hali, Hasan bin Yusuf (1989), Irshad al-Azhan to Akhmat al-Iman, research by Fars al-

Hasoon, vol. 2, first edition, Qom, Islamic Publishing House. ( in Arabic) 

14. Halli, Jamal al-Din, Ahmad bin Muhammad Asadi (1989), Al-Mutsaghat Man Sharh al-

Mukhatsar, first edition, Mashhad - Iran, Islamic Research Council. ( in Arabic) 

15. Hamiri, Nashwaan bin Saeed (1999), Shams al-Uloom and Dawa Kalam al-Arab Man al-

Kalum, Beirut, Dar al-Fakr al-Mawdeen. ( in Arabic) 

16. Johari, Ismail bin Hammad (1989), Al-Sahah - Taj al-Lagha and Sahah al-Arabiya, 6 

volumes, Dar Al-Alam for the Millions, Beirut - Lebanon, first. ( in Arabic) 

17. Khwansari, Seyyed Ahmad, Jame al-Madarak fi Sharh Khazrat al-Nafi, vol. 7, second 

edition, Qom - Iran, Ismailian Institute. ( in Arabic) 

18. Khoei, Seyyed Abulqasem Mousavi 1984), Basics of the Compendium of Al-Manhaj, Vol. 

42, 1st Edition, Qom - Iran, Imam Al-Khoei Works Foundation( in Arabic). 

19. Rafei, Abdul Karim bin Muhammad (n.p), Fath al-Aziz, Sharh al-Awjiz, Dar al-Fikr. ( in 

Arabic) 

20. Shushtri, Mohammad Taqi (1985), Al-Naja'a fi Sharh al-Lama'a, vol. 11, first edition, 

Tehran - Iran, Sadouq bookstore. ( in Arabic) 

21. shahide Thani, Zain al-Din bin Ali Amili (1993), Masalak Al-Afham al-Tankih Shar'e al-

Islam, vol. 15, first edition, Qom - Iran, Al-Maarif Islamic Institute. 

The first martyr, Muhammad bin Jamal al-Din Makki al-Amili (1993), Ghaya al-Murad fi 

Sharh Nakat al-Irshad, Vol. 1, Qom - Iran, Publications of the Islamic Propaganda Office 

of the Qom Theological Seminary. ( in Arabic) 

22. Sadooq, Muhammad bin Ali (1992), Man Lai Hazara al-Faqih, Ali Akbar Ghafari's 

research, vol. 3, second edition, Qom, Islamic Publishing House. ( in Arabic) 

23. Saimri, Mufleh bin Hassan (1999), Ghaya al-Maram fi Sharh Shar'ee al-Islam, vol. 4, 1st 

edition, Beirut - Lebanon, 1st, Dar Al-Hadi. ( in Arabic) 

24. Aamili, Seyyed Javad bin Mohammad Hosseini (1998), Miftah al-Karamah fi Sharh al-

Qa'aa al-Alama, vol. 1, Qom - Iran, Islamic Publications Office affiliated with the Qom 

( in Arabic) 
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Theological Seminary Society. ( in Arabic) 

25. Tabatabai, Seyyed Ali (1983), Riaz al-Masail, vol. 15, first edition, Qom, Al-Al-Bayt 

Institute (A.S.). ( in Arabic) 

26. Tousi, Khwaja Naseer al-Din (2005), Javaher al-Fareez, first edition, Qom - Iran, Institute 

of Islamic Jurisprudence Encyclopaedia on the religion of Ahl al-Bayt, peace be upon 

them. ( in Arabic) 

27. Tousi, Muhammad bin Hassan (1986), Tahzeeb al-Ahkam, vol. 10, 4th edition, Tehran, 

Dar al-Kitab al-Islamiya. ( in Arabic) 

28. Tousi, Muhammad bin Hasan (1974), Al-Mabusut, Bija, Al-Maktab Al-Mortazawieh. ( in 

Arabic) 

29. Fadel Lankarani, Muhammad (2001), Description of the Shari'ah, Kitab al-Hudud, first 

edition, Qom, Center of Fiqh of Imams of Athar. ( in Arabic) 

30. Fazel Handi, Muhammad bin Hasan bin Muhammad al-Isfahani (1995), Kashf al-Latham 

wa al-Ibham on the Rules of Al-Ahkam, vol. 8, first edition, Qom, Islamic Publications 

Office affiliated with the Qom Theological Seminary Society. ( in Arabic) 

31. Fakhr al-Muhaqqin, Hali Muhammad bin Hasan bin Youssef (1967), Izbah al-Fawid fi 

Sharh al-Qasas al-Qasas, Vol. 1, 1st edition, Qom - Iran, Ismailian Institute. ( in Arabic) 

32. Karki, second scholar, Ali bin Hossein (1993), Jami al-Maqasid fi Sharh al-Qasas, vol. 9, 

second edition, Al-Bayt Institute, peace be upon them, Qom - Iran. ( in Arabic) 

33. Kilini, Muhammad bin Yaqub (1986), Al-Kafi, research by Ali Akbar Ghafari, vol.7, 4th 

edition, Tehran, Dar al-Kitab al-Islamiyyah. ( in Arabic) 

34. Golpaygani, Seyyed Mohammad Reza Mousavi (1991), Al-Dar al-Manzoud fi Haqam al-

Hudud, vol. 1, first edition, Qom, Dar al-Qur'an al-Karim. ( in Arabic) 

35. Second Majlisi, Muhammad Baqir (1983), Miryah al-Aqool fi Sharh Akhbar Al-Ar-Rasoul, 

vol. 23, second edition, Tehran-Iran, Dar-e-Ketub al-Islami. ( in Arabic) 

36. First Majlesi, Muhammad Taqi (1985), Rawdat al-Mutaqeen fi Sharh Man Lai Hazra al-

Faqih, scholar/corrector: Seyed Hossein Mousavi Kermani- Alipanah Eshtherdi- Seyed 

Fazlullah Tabatabai, vol. 10, second edition, Qom, Kushanpur Institute of Islamic Culture. 
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( in Arabic) 

37. Madani Kashani, Haj Agha Reza (1989), Kitab al-Qasas for Fiqhaa and Al-Khwas, second 

edition, Qom - Iran, Islamic Publication Office affiliated with the Qom Seminary Teachers 

Society. ( in Arabic) 

38. Jurisprudence Research Center of Judiciary (n.p), Treasury of Judicial Inquiry, software. 

( In Persian) 

39. Mustafavi, Seyyed Mohammad Kazem (2000), Al-Qasas (Ma'a Qaas al-Faqih), 4th edition, 

Qom, Islamic Publishing House( in Arabic). 

40. Muqds Ardabili, Ahmed bin Muhammad (1982), Majma al-Fedat wa Al-Barhan in the 

Sharh of Irshad al-Azhan, first edition, Qom - Iran, Islamic Publications Office affiliated 

with the Qom Theological Seminary Society. ( in Arabic) 

41. Muntazari, Hossein Ali (n.p), Risaleh Istftatayat, vol. 3, first edition, Qom, unpublished. ( 

in Arabic) 

42. Muntzari, Hossein Ali (n.p), Kitab al-Hudud, first edition. Qom - Iran, Dar al-Fakr 

publishing house. ( in Arabic) 

43. Montazeri, Hossein Ali (1992), Al-Ahkam al-Sharia on the religion of Ahl al-Bayt, peace 

be upon them, 1st edition, Qom - Iran, Tessara publication. ( in Arabic) 

44. Makarem Shirazi, Nasser (2006), Istftatayat Jadid, vol. 3, second edition, Qom - Iran, 

Imam Ali Ibn Abi Talib School Publications, peace be upon him. ( In Persian) 

45. Mousavi Ardabili, Seyyed Abd al-Karim (2006), Jurisprudence of Boundaries and 

Ta'azirat, Vol. 1, II ، Qom - Iran, Al-Nashar Foundation for Al-Mufid  

46. University, may God have mercy on him. ( in Arabic) 

47. Mirzai Qomi, Abolqasem (1996), Jame Al-Shatt, research by Morteza Razavi, Tehran, 

Kayhan Publishing House. 

48. Najafi, Mohammad Hassan (1987), Jawaharlal Kalam in the description of Islamic Laws, 

researched by Abbas Qochani-Ali Akhundi, vol. 32-41-42, 7th edition, Beirut, Dar Ihiya 

al-Tarath al-Arabi. ( in Arabic) 

49. Hashemi Shahroudi, Seyyed Mahmoud (a group of researchers under Shahroudi's 
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supervision) (2005), Fiqh culture according to the religion of Ahl al-Bayt, peace be upon 

them, vol.3, first edition, Qom - Iran, Institute of Islamic Jurisprudence on the religion of 

Ahl al-Bayt, peace be upon them. ( In Persian) 

 


